
 

  

    

 

پژوهشنامه حج و زیارت 

16سال هفتم، شماره اول، پیاپی 

1401بهار 

60- 29صفحات 

نقد و بررسی مبانی فقهیِ ممانعت از 

  حضور بانوان در بقیع
مهدي درگاهی

1
  

   چکيده

از حـرمین شـریفین و سـایر    هـا   حضور بانوان در قبرستان بقیع و دیگر قبرستانامروزه از 

دربـاره مشـروعیت حضـور بـانوان در     هرچنـد  شـود.   با پشتوانه فقهـی ممانعـت مـی   مناطق 

از مقـالات فراوانـی   و زیارتشان و طرح دیدگاه بزرگان از مذاهب فقهـی اهـل سـنت    ها  قبرستان

سـندي و  تاکنون تحقیقـی جـامع و متمرکـز بـر نقـد       ،نوشته شده استجمله خود نویسنده 

مستندات فقهی ممانعت از حضور بانوان در بقیع ـ که به صورت جزوه در اطـراف بقیـع    دلالی 

شـود ـ از    شود و در پرتو آن از نزدیک شدن بانوان به دیوراهـاي بقیـع نیـز منـع مـی      توزیع می

رو واکـاوي مبـانی فقهـی ایـن      یـن دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت نگاشته نشده است. ازا

  اي است مهم که نیازمند پاسخی درخور است.   ممانعت مسئله

اهل سنت اسـت  نزد روایات  این تک این مستندات حاکی از عدم اعتبار سندي واکاوي تک

دهـد   نشـان مـی  و بر فرض پذیرش اعتبار آن، تتبع در کلمات شارحان نامدار حدیث اهل سـنت  

حضـور و  ظهـور دلالـی روایـات را بـر     اند و گروهی  احادیث اشاره کرده که گروهی به نسخ این

طور که ممکن است در سـایر اعمـال    حرام همراه باشد؛ همان استلزاماتدانند که با  زیارتی می

این تحقیق با هدف نقد و بررسی سـندي   مستحبی، همچون حج مستحبی، نیز چنین باشد.

ان در بقیع و ارائه راهکار براي حضـور آنـان در بقیـع    و دلالی مستندات ممانعت از حضور بانو

هاي روایی اهـل سـنت     در سایه توصیف و تحلیل آموزههدف نیل به این است. شده نگاشته 

ي میسـر  ا هـاي کتابخانـه   آوري داده بـا گـرد   9در اخَذ و فهم احادیث نبـوي  آنانمبانی طبق 

 ـ  «نتیجه آن مخدوش بـودن مبـانی    .است و باطـل بـودن    »انوان در بقیـع ممانعـت از حضـور ب

   است.و عدم دلالت بر دیدگاه مذکور  9به سنت نبويآن مبانی انتساب 

  سنت. اهلفقهی ، مذاهب فقه الحدیثحضور بانوان در بقیع، تبرجّ، کلید واژگان: 

                                                           

 )Aghigh-573@yahoo.com، قم، ایران. (العالميةالمصطفی  جامعة. استادیار گروه فقه و اصول 1
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  مقدمه

ابراهیم بن علی بن «با فتواي نخستین بار که دهد  نشان میتتبع در آثار فقهی 

نظریه حرمـت  ) 139، ص1تا، ج (شیرازي، بیق) 476م»(افعییوسف شیرازي ش

از او بر شـاذ  پس هرچند  شد.زیارت قبور براي بانوان در فقه اهل سنت مطرح 

، )310، ص5تـا، ج  (نووي، بـی تصریح شد  نهایبودن این دیدگاه نزد جمهور فق

 623صتـا،   (شعرانی، بیق) 656(م» الدین عبدالعظیم منذري زکی«ولی بار دیگر 

ابـن  « ،)55و  53، ص3ق، ج1408، ابـن تیمیـه  (ق) 728(م» ابن تیمیه«، )894و 

احمـد  «و ) 250، ص1ق، ج1424، جالحـا  (ابنق) 737(م» الحاج عبدري مالکی

کـرار  این مسـئله را ت ) 424، ص1تا، ج بی ،(ابن مفتاحق) 840(م» مرتضی زیدي

  .  کردند

شـان مـذکور،   با سـیطره وهابیـت بـر حجـاز و تمسـک بـه فتـواي دگراندی       

، 2، جتـا  (بـن بـاز، بـی    ،ابن تیمیه، و تکرار آن توسط برخی معاصرانمخصوصاً 

، ممانعت از حضور بـانوان  )380، ص5ق، ج1422، عثیمینابن  ؛754و 753ص

ابوحنیفه، مالک بن (سلف صالح و امامان مذاهب:  ها ترویج شد و بهدر قبرستان

منتسب گشـت. بزرگـان اهـل     )انس، احمد بن ادریس شافعی و احمد بن حنبل

 گونـه  در وهله اول هـر  کهاند  این نظریه را نقد کرده حدي در هر عصر بهسنت 

طـرح دوبـاره بـا    . امـا  شـود  تلقی می آور کسالت و ممل آن پیرامون مجدد بحث

تحلیل و بررسی آن نظریه، علاوه بـر انعکـاس آرا و تحلیـل پیشـینیان، موجـب      

  ایج در عصر حاضر خواهد بود.  ضعف نظریه مذکور با ادبیات ر

نظران ـ از جملـه خـود نویسـنده      این مهم با نگارش مقالات متعددي از صاحب

نشریافته در مجله علمی ـ پژوهشـی   » زنان و زیارت قبور در فقه اسلامی«مثل مقاله 

شمسی ـ در مجلات معتبر علمی منعکس شده اسـت و اقـوال    1394فقه در تابستان 

ل سنت در اعصار مختلف به تفکیک تبیین شده اسـت؛ همچنـین   و نظریه فقیهان اه

به سلف اثبات شده است. اما آنچه باعث شد تـا   ب آناسنتاعدم صحت این ادعا و 
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نویسنده در این راسـتا بـه نگـارش ایـن مقالـه روي آورد، توزیـع گسـترده برخـی         

توجیـه   هاي مختلف، میان زائران حرمین شـریفین بـراي   جزوات و مقالات، به زبان

عملکرد دولت سعودي در ممانعت از ورود بانوان به بقیـع اسـت کـه در آن ضـمن     

، کبیره بودن زیـارت قبـور بـراي    9تمسک به چهار روایت منسوب به پیامبر اعظم

شود. علاوه بر توزیع آن جزوات، برخی طـلاب دینـی بـا مـأموران      بانوان اثبات می

کنند تا جـایی کـه ایـن عملکـرد موجـب       میامنیتی، بانوان را از دیوارهاي بقیع دور 

  ویژه اهل سنت سایر مناطق شده است.   زائران، به  تشویش ذهن

ایـن مقالـه فـارغ از بررسـی     نگارنـده  که این است وجه نوآوري این تحقیق 

ـ  نامـدار مـذاهب اهـل سـنت     نهایبدون اشاره به دیدگاه فقنتساب به سلف و ا 

بر آن ـ  ادله بررسی ت قبور براي بانوان و پذیرش استحباب یا جواز زیاردرباره 

بـراي  روایاتی کـه   ؛استتمرکز کرده نقد و بررسی سندي و دلالی چهار روایت 

اثبات ممانعت حضور بانوان در بقیع و حتی نزدیک شدن آنان به دیوارها و نگاه 

  شده است.  به آن استناد به درون بقیع، 

یحات آن در ایـن جـزوات،   نگاهی اجمالی به مفاد روایـات مـذکور و توض ـ  

اسـت  حاکی از عدم انحصار آن روایات براي ممانعت از حضور بانوان در بقیع 

از آنجـا کـه    .شـود  هاي مسلمانان در سایر مناطق نیـز مـی   و شامل تمام قبرستان

به این چهار روایت براي اثبات حرمت و حتی کبیره بودن زیارت قبـور  وهابیان 

را مشـوش   9و اذهـان زائـران حـرم نبـوي    انـد   ردهک ـبقیع براي بانوان استفاده 

اند، در این مقاله این چهار روایت، با توجه به مبانی رجـالی و فقهـی اهـل     کرده

داري از عبـارات و   جانـب و بـدون کـوچکترین   شـود   نقد و بررسـی مـی  سنت 

کلمات بزرگان درایه و فقه اهل سنت براي بررسی صحت و سقم ادعـاي آنـان   

    .شود می استفاده

در ایـن جـزوات و مقـالات    شـده   روایـات اسـتناد  واکاوي سندي و دلالی با 

کـه  شود  مشخص می، )101تا، ص؛ انصاري، بی25ق، ص1416(نمونه: ابوزید، 

در اثبات این نظریه و توجیه عملکرد دولت سـعودي، چگونـه ایـن نواندیشـان     
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: شیرازي (ر.كاز مذاهب شافعی، مالکی و حنبلی  ـ  همچون دگراندیشان پیشین

، ؛ ابن تیمیـه 250، ص1ق، ج1424؛ ابن حاج مالکی، 139، ص1تا، ج شافعی، بی

از مبانی رجالی و دلالی مقبول اهل سـنت تخطـّی    ـ  )55و 53، ص3ق، ج1408

را بـراي بـانوان   ، حرمـت زیـارت   9 و با انتساب ناروا به پیامبر اعظـم  اند کرده

    کوبند.ع میدر بقی شانو بر طبل ممنوعیت حضورکنند  میمطرح 

  عيت حضور بانوان در بقيشه ممنوعياثبات اند مستندات روايي

  روايت اول

  ت  ي. متن و طُرق روا١

أهْلَ هــذا  صلى الله عليه وسلمااللهقالت: أتيتُ يا رسول »ما أخرجَك يا فاطمةُ من بيتكِ؟« صلى الله عليه وسلم...فقال

ْتُ إليهم ميتَهم، أو عزيتُهم به، فقــال لهــا رســول االله  فلعلَّــك بَلغــتِ « صلى الله عليه وسلمالبيت فرحمَّ

فقــال لــو بلغتهــا  .: معاذ االله! وقد سمعتك تذكر فيها ما تــذكرتقال »معهم الكُدَى

 :، فقــال»الكُــدى«فســألت ربيعــةَ عــن ؛ »کمعهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبي

 .القبور

ــ)168، ص2جق، 1420، حنبــل ابــن( ق)241احمــد بــن حنبــل (م داود  و، اب

ــتانی (م ــ( ق)275سجسـ ــتانی وابـ ــائی )41، ص5جق، 1430، داود سجسـ ، نسـ

، حبــان ابــن( ق)354، ابــن حبــان (م)616، ص1جق، 1411، نســائی( ق)303(م

ــی )470، ص7ج، ق1414 ــن اب ــی  و اب ــویعلی( ق)526(میعل ، 12جق، 1404، اب

ن اعبدالرحم بیا«از  »بن سیف معافري ربيعة«، جملگی با طرقُ خود از )113ص

  اند. نقل کرده» بن عاص عبداالله بن عمرو«از  »حبلی

باعث شـده از منـزل    یزيچه چ ،فاطمه یا« :دنفرمو 9رسول خدا

9رسول خدا يا«او گفت:  ؟»يخارج شو
 یتعـرض تسـل   يبرا 

 .»مـرده اسـت، آمـدم    یزانشاناز عز یکیکه  ،خانه ینا یتبه اهل ب

او  .»يبـرو  کُـدي  چه بسا با آنـان بـه  «به او گفت:  9رسول خدا
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. »ام یدهخصـوص شـن   یـن معاذ االله، من تـذکر شـما را در ا  «گفت: 

هرگـز بهشـت را    یرفت ـ یاگـر بـا آنهـا م ـ   «فرمود:  9رسول خدا

از ربیعـه در خصـوص    ».ینـی پـدرت را بب  تا آنکه جـد  یديد ینم

  ».قبور«پرسیده شد. او گفت: یعنی » کدُي«معناي 

  ب استدلالي. تقر٢

؛ 25ق، ص1416(ابوزیــد، هــایی کــه برخــی نویســندگان  از جملــه روایــت

ممانعت از حضـور بـانوان بـراي زیـارت     «نظریه براي ) 101ص تا، انصاري، بی

  :  روایت مذکور است ـ صحت انتساباند ـ بنا بر  به آن استناد کرده »قبور

که به نـوعی   ،ق) در تحلیل و توجیه ظهور روایت1329سلفی(م آبادي عظیم

  نزد اهل سنت نیز تنافی دارد، معتقد است: 3با جایگاه و منزلت حضرت زهرا

از  3زهـرا فاطمه از علت خارج شدن  9ارسول خدمی که هنگا

شوند که تسلیت شما به بستگان  ایشان متذکر میبه د، شخانه آگاه 

و نزدیکان میت، چه بسا باعث شود شما در قبرستان حاضر شوید 

3و فاطمه زهرا
 9با اشاره به آگاهی خود از تذکر پیشین پیـامبر  

 حضـرت ملتـزم دانسـته و آن    کند که خود را به اوامر آن می اعلام

نیز مطابق ادامه گزارش تأکیـد   9کار را انجام نداده است و پیامبر

3دارند که حضور فاطمه زهرا
با بستگان میت در قبرسـتان، او را   

ساخت و یا از همراهی سـابقان   از مراتب بالاي بهشت محروم می

ن ماند و نه اینکه به خاطر ارتکاب آ براي ورود به بهشت جاي می

  .)42، ص9، جق1415آبادي،  عظیم :(ر.ك عمل بهشت را نبیند!

از آن  3آن تذکري که، مطابق انتساب مذکور، فاطمـه زهـرا  در هر حال اگر 

گوید همان تحریم نفس حضـور بـانوان در قبرسـتان و زیـارت قبـور      سخن می

  شود.باشد، نظریه مذکور ثابت می
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  يو دلال يسند ي. نقد و بررس٣

وجـود  » بن سیف معـافري  عةيرب«طور که گذشت ارش هماندر سند این گز

بن سیف المعـافري   ربيعةاز احادیث «نویسد:  می تاریخ الصغیردارد؛ بخاري در 

نویسـد:   می تاریخ الکبیرو در ) 302، ص1ق، ج1397، بخاري( »شود تبعیت نمی

 ـ. ابن یونس نیـز در )290، ص3تا، ج (همو، بی .»احادیث انکارشده نزد اوست«  ارهب

تـا،   (ر.ك: ذهبی، بی» اي وجود دارد در حدیث او مسائل انکارشده«نویسد:  او می

کنـد   نسائی بعد از ذکر همین گزارش به ضـعف او تصـریح مـی    .)230، ص1ج

 الثقـات و هر چند ابن حبـان او را در   )2007ح، 616، ص1جق، 1411(نسائی، 

 ؛»کنـد  ] بسیار خطا مـی او [در نقل حدیث«سد: ینو م او میذکند، ولی در  ذکر می

 )221، ص3ق، ج1404؛ ابن حجر عسقلانی، 67، ص3ج، م1995(ر.ك: ذهبی، 

، انـد  طور که اربابان جرح و تعدیل روات اهل سنت تصریح کـرده  بنابراین همان

تـا،    (ابن قیم، بـی  چون ضعیف است کرد؛توان استناد  نمی این گزارش اصولاً به

، 9، جق1415آبـادي،   عظـیم ؛ 282ص، 1ق، ج1406؛ ابن جـوزي،  102، ص2ج

بسی جاي تعجـب اسـت کـه برخـی      )476، ص2ق، ج1423؛ و آلبانی، 42ص

که بزرگان اهل سنت بـر   ـ  گونه روایات ضعیف براي اثبات نظریه مذکور به این

  کنند.استناد می ـ ضعف برخی راویان آن تصریح دارند

بـر دیگـري،    در مدلول روایت دو احتمال وجود دارد که تـرجیح هـر کـدام   

صـحت  بنـا بـر    ،3ترجیح بلامرجح خواهد بود. توضیح آنکه: علم فاطمه زهرا

  .»سمعتکَُ تذكرٌ فيها؟«گوید:  که می است ي تعلقّ یافتهه چیزانتساب مذکور، به چ

همان تحـریم زیـارت قبـور و ممنوعیـت حضـور       تذکر احتمال دارد که آن

احتمال دیگـر  اما شود.  ثابت میباشد، که مطلوب طرفداران نظریه مذکور  بانوان

نهَيَــتكُُم عَــن زِيــارَةِ «که در روایت است مربوط به ممنوعیتی  تذکر که آن استاین 

بوسـعید  ا«، »بریـده «، در منـابع روایـی شـیعه و اهـل سـنت از      »فَزُورُوهاالا القُبورِ 

، »بـن عبـداالله   جابر«، »عایشه«، »7طالب علی بن ابی«، »نس بن مالکا«، »خدُري

» عبداالله بـن مسـعود  «و » سلمة دة اميس«، »زید بن خطاب«، »عباس ابن«، »ثوبان«
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، 38ص ،3جو  145، ص1ق، ج1420حنبـل،  است. (نمونـه: ابـن    منعکس شده

ق، 1430 ،ماجـه ؛ ابـن  439ص ،2 جتـا،   ؛ صدوق، بـی 361، ص5جو  237و، 66

، 5و ج 94، ص2تــا، جطبرانــی، بــی ؛77ص ،4ق، ج1424 بیهقــی، ؛45ص ،5ج

  ).  278، ص23و ج 253، ص11و ج 82ص

، »فإنها تُــذَكِّر الآخــرة«، »إنَّ فی زيارتها تَذكرِة«هایی همچون  در برخی طرُق، با دنباله

فَمَــن شــاءَ مِــنكُم أنْ يَــزُور « ،»فَمَن شآءَ أَنْ يَزورَ قَبراً فَليَــزُرْ «، »فإنَّ فيها موعظة«، »فإنَّ فيها عبرة«

این همان ممنوعیت ابتدایی از زیارت قبور بـراي   است.و امثال آن همراه  »فَليَــزُر

، 10تـا، ج  (آلوسـی، بـی   کـه در سـال ششـم   ، اسـت  اعـم از زن و مـرد   ،همگان

) یا هشتم هجري در غـزوه حنـین   35، ص4تا، ج ) یا هفتم (طبرانی، بی155ص

) یا سـال هشـتم بعـد از فـتح مکّـه (ابـن       231ق، ص1424(ابوحیان توحیدي، 

) یا سال دهم بعد از 82، ص5تا، ج ؛ طبرانی، بی364، ص34ق، ج1407عساکر، 

) رفع شده است و در تبیین عامـل ممنوعیـت   131تا، ص (مفید، بی الوداع حجة

  چند احتمال مطرح شده است:  

 و مشـرکان  اي عـده  آلـود  شرك و خاص خاطر عقیده به یا امر این

 طرخا به یا بود خود متوفاي اولیاي پرستش و سجده به کتاب اهل

 مسـلمانان  کـه  بود ناپسندي و زشت اعمال یادآوري از جلوگیري

ــت دوران در ــان در و جاهلی ــات زم ــان حی ــود مردگ ــام خ    انج

  ابتـدایی  تربیـت  در قبـور  زیـارت  تحریم با 9پیامبر و بودند داده

 مشـرکین  قبور زیارت ممنوعیت باب از یا گمارد همت مسلمانان

   اسـلام  شـهداي  و مسـلمانان  قبـور  مـدتی  از بعـد  چـون  و است

 .نمـود  امـر  قبـور  زیـارت  به 9پیامبر گرفت، قرار مسلمانان برابر

، 1ق، ج1412؛ سیدسابق، 19، ص24جق، 1421سرخسی، (ر.ك: 

  )564ص

دست ه فارغ از چرایی ممنوعیت ابتدایی، آنچه از قدر متیقن این گزارشات ب

» ممنوعیـت «، دو دوره 9ست که در طول دوره رسالت پیامبر اسلاما آید آن می
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یگـري  تر و مقدم بـر د  دوره منع طولانی است .وجود داشته » عدم ممنوعیت«و 

بنا بـر   ،3روایت تذکري که حضرت زهرا این شود تا در است و این باعث می

گویـد، مربـوط بـه دوره ممنوعیـت همگـانی       صحت انتساب، از آن سـخن مـی  

این احتمـال در ذیـل   زیارت قبور بوده باشد. کلمات بزرگان اهل سنت مبنی بر 

  خواهد آمد. حملِ روایت چهارم بر این دوره

  ت دوميروا

  ت ي. متن و طُرق روا١

؟«فَإذَِا نسِْوَةٌ جُلُوسٌ، فقَالَ:  صلى الله عليه وسلمااللهِخَرَجَ رَسُولُ  نـَـازَةَ،  »مَا يجُْلسُِكُنَّ قُلْــنَ: نَنْتَظـِـرُ الجِْ

مِ «قُلْنَ: لا، قَالَ:  »هَلْ تَغْسِلْنَ؟«قَالَ:  هَلْ تُــدْلينَِ فـِـيمَنْ «قُلْنَ: لا، قَالَ:  »لْنَ؟هَلْ تحَْ

 فَارْجِعْنَ مَأزُْورَاتٍ غَيرَْ مَأْجُورَاتٍ.«قُلْنَ: لا، قَالَ:  »يُدْليِ؟

، 2تـا، ج  ، بـی ابن ماجه قزوینـی ( ق)273(مماجه قزوینی را ابن این گزارش 

  اند: کردهنقل ) 77، ص4، جق1424، بیهقی(ق) 458و بیهقی (م )516ص

 ـفرمو ،را نشسته مشـاهده کردنـد   یآمدند و زنان یرونب[از منزل]  9بریامپ  :دن

 یـد غسـل خواه «. فرمودند: »یممنتظر جنازه هست«گفتند:  ؟»یدا چه نشسته يبرا«

 آن«. فرمودند: »نه«؟ گفتند: »کرد یدحمل خواه«. فرمودند: »نه«؟ گفتند: »داد

نه  یداز گناهکاران ید.رگردب«. فرمودند: »نه«؟ گفتند: »کرد یدرا وارد قبر خواه

  .»از دارندگان پاداش

  ب استدلالي. تقر٢

براي اثبات نظریه ممنوعیت حضور بـانوان بـراي زیـارت     ،نیزروایت این  به

مطـابق ظهـور روایـت تشـییع جنـازه و      «: استاستناد شده چنین قبور در بقیع، 

آنـان در   چون مصلحتی براي ؛زیارت قبور براي بانوان فاقد اجر و پاداش است

  )30، صق1416(ابوزید،  ».این عمل وجود ندارد
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  يو دلال يسند ي. نقد و بررس٣

 ق)676طور کـه بزرگـانی همچـون نـووي (م     اعتبار این حدیث همان بارهدر

، )129، ص3ق، ج1408، یثمی(هق) 807، هیثمی (م)277، ص5تا، ج  ، بینووي(

ــی ــدي (م متق ــدي ( ق)975هن آلبــانی  و )759، ص15، جق1405، متقــی هن

اند: وجود افرادي مثـل    تصریح کرده )216، ص2ق، ج1406، آلبانی( ق)1420(م

موجب ضـعف سـند و عـدم اعتبـار     » عمر بیادینار بن «و » سماعیل بن سلمانا«

تتبع در کلمات ایشان و دیگـران مطلبـی در تبیـین    با استناد به این روایت است. 

  دلالی این روایت از ایشان یافت نشد.

ق)، از صاحبان کتب اربعه نزد امامیـه، نیـز   460یی که شیخ طوسی (ماز آنجا

، ظهـور  )647ق، ص1414(طوسـی،  گزارش کرده است  امالیدر این روایت را 

آمدن بـه  «روایت مربوط به نکوهش و مذمت از بانوانی دانسته شده است که در 

ند بلکـه اعمـال   ده  نمی تنها خود کاري انجام گر دیگرانند و نه قبرستان تنها نظاره

؛ 261، ص2تـا، ج  (علامه حلی، بـی  .»دهند می منافی عفت، ستر و پوشش انجام

ــی،  ــر84، ص4ق، ج1405بحران ــاملی،  ؛ ح ــی، 240، ص3ق، ج1409ع ؛ نراق

ــه دیگــر )266، ص3جق، 1415  ســخن، ظهــور روایــت در منــع از حضــور  ب

انع از گونه است و اگر کسی این ظهور را نپذیرد، ضعف سندي روایـت م ـ  تبرجّ

علاوه بـر   .استناد او براي اثبات ممنوعیت حضور بانوان براي زیارت قبور است

اینکه با اغماض از ضعف سندي نیز، محمول به دوره منـع از زیـارت همگـانی    

است که در روایت پیشین مطرح و تفصیل کلمات شارحان حدیث پیرامـون آن  

  در ذیل روایت چهارم خواهد آمد.

  ت سوميروا

  ت يطُرق روا . متن و١

نَائزِِ وَلمَْ يُعْزَمْ عَلَيْناَ نهُِيناَ عَنِ « باَعِ الجَْ  .»اتِّ

ــدالرزاق (م ــدالرزاق(ق) 211عب ــی، )454، ص3جق، 1403، عب ــن اب شــیبه  اب
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، بخـاري ( ق)256، بخـاري (م )482، ص2جق، 1409، شـیبه  ابن ابی(ق) 235(م

تـا،   بـی  ،جبن حجامسلم (ق) 261مسلم نیشابوري (م، )2680، ص6جق، 1407

، 3ق، ج1412؛ بیهقـی،  63، ص2ق، ج1415(طبرانـی،   و دیگران) 646، ص2ج

گونه نقل  م عطیه ایناراویانی مختلف، از  گاهی با با طرقی گوناگون و )120ص

حکـم   نیالبته ا ،میشد یرده رفتن تا به هنگام دفن، نهم ةاز دنبال جناز« :اند کرده

 چنـین  گزارش دیگـري از ام عطیـه   یز درن ق)360طبرانی (م .»نبود یبر ما حتم

؛ 375، ص5تـا، ج  بـی  ،طبرانـی ( »نهَاهُنَّ أن يخَرُجنَ فــی جَنــازةٍ  صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبی«کند:  نقل می

  )134، ص4ق، ج1413شوکانی، 

  ب استدلالي. تقر٢

در حرمـت  » نَهـاهنَّ «یـا  » نُهیِنا« ةن معاصر، واژمنداشیدانبر کلمات برخی  بنا

هور دارد و چون علت این حکـم بـا حضـور بـانوان بـراي      دنبال جنازه رفتن ظ

حرمت مذکور دلیلی بر ممانعت از حضور بانوان در  ،زیارت قبور مشترك است

  )30ق، ص1416(ابوزید،  .ها خواهد بود قبرستان

  يو دلال يسند ي. نقد و بررس٣

از آنجا که طرق بخاري در نقل احادیث نزد اهل سنت مقبول است، از حیث 

شود و با پـذیرش اعتبـار سـند روایـت، در      سندي، قابل استناد فرض می اعتبار

آنچـه از عبـارات    ـ  داري فارغ از هـر گونـه جانـب    ـ  خصوص میزان دلالت آن

فحول و بزرگان اهل سنت و شارحان صحیح بخاري در ذیل حدیث مذکور بـه  

» نُهینا« ةواژ اي بر منع ظهور ، قرینه»لم يُعزَم علينا«ست که عبارت ا آید آن دست می

در حرمت است و تنها بر کراهت تنزیهی دنبال کردن جنـازه توسـط   » نهاهنّ«یا 

ابـن   ،)277، ص5تـا، ج  (نـووي، بـی   ق)676بانوان دلالت دارد؛ نووي شافعی(م

، )145، ص3ق، ج1407، ابن حجر عسقلانی( ق)852حجر عسقلانی شافعی (م

ق) 926ابـویحیی سـنیکی (م  ، )77، ص25جتا،  (عینی، بی ق)855عینی حنفی (م

ق) 1051دریـس بهـوتی شـافعی (م   ا، ابن )312، ص1، جتا ، بیابویحیی سنیکی(
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، آبـادي  عظـیم (ق) 1329سلفی (م آبادي عظیمو ) 129، ص2ق، ج1402(بهوتی، 

اند و گزارش اخیـر از طبرانـی    بر این مطلب تصریح کرده) 42، ص9ق، ج1415

اي منفصـل اسـت معنـا     گزارش، قرینـه  را نیز بنا بر همین قرینه که نسبت به آن

  اند.   کرده

باع جنازه و زیارت قبور با ادعاي بنابراین بر فرض پذیرش قیاس دو حکم اتّ

  اشتراك علت، که نزد امامیه باید علت حکم در مقـیس علیـه ذکـر شـده باشـد      

بنـا بـر    9(= قیاس منصوص العله) تا مستند گردد، نهی منسوب به پیامبر اعظم

توانـد   ، بر کراهت تنزیهی دلالـت دارد و نمـی  »نهاهنّ«یا » نهُینا«ارش، هر دو گز

قبـور مطهـر   مخصوصاً  ،دلیلی براي ممانعت از حضور بانوان براي زیارت قبور

. علاوه بر اینکه این کراهت ممکن است به خاطر اسـتلزاماتی  بزرگان بقیع باشد

  آن خواهد آمد.همچون جزع و فزع و امثال آن باشد که در ادامه توضیح 

  ت چهارميروا

  ت ي. متن و طُرق روا١

  »زوّارات القبور«أو » زائرات« صلى الله عليه وسلملعن رسول االله«

از حضـور در  تـرین دلیـل بـراي نظریـه ممانعـت بـانوان        ممه ـاین روایـت  

یعنـی   ـ  9که از سه تن از صحابه پیـامبر اعظـم  قبرهاست زیارت ها و  قبرستان

» زُوّارات«یـا  » زائــرات«با اختلاف تعبیـر   ـ  بوهریره، حسان بن ثابت و ابن عباسا

  نقل شده است.

، 4جق، 1419، طیالسـی ( ق)204داود طیالسـی (م  را ابـو  یرهابـوهر  گزارشات

ابـن  ، )356، ص2جق، 1420، ابـن حنبـل  ( ق)241بن حنبل (م احمد ،)113ص

 ق)279ترمـذي (م )، 502، ص1جق، 1430، ابن ماجـه (ق) 273(م ماجه قزوینی

ــذي( ــی، ا)371، ص3جق، 1403، ترم ــی موصــلی ب ــی( ق)307(م یعل ــی اب ، یعل

هـر   )78، ص4جق، 1424، بیهقی( ق)458و بیهقی (م) 314، ص10ج ق،1404

از » سـلمة  ابـی عمـر بـن   «از » بوعوانـه ا«کدام از مشایخ روایـی خـود از طریـق    
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. البتـه ابـن   انـد  کـرده نقل » زوّارات«، با واژه »ن بن عوفابن عبدالرحم سلمة ابی«

» بوعوانها«یعنی  ـ  ق) از مشایخ و اساتید روایی خود با همین طریق354(محبان 

، »زوّارات«به جاي لفظ  ـ  یرهابوهر از» سلمه ابی« از پدرش» سلمه ابیعمر بن «از 

  .)452، ص7جق، 1414، ابن حبان(. است کردهنقل  را »زائرات«واژه 

 ـ ( ق)241بـن حنبـل (م   بـن ثابـت را احمـد     حسان گزارشات از ، لابـن حنب

، 1جق، 1430، ابـن ماجـه  ( ق)273ابن ماجه قزوینی (م، )442، ص3، جق1420

حاکم ، )3592و  3591، 42، ص4جتا،  ، بیطبرانی( ق)360، طبرانی (م)502ص

بیهقـــی و ) 530، ص1جق، 1411، حـــاکم نیشـــابوري( ق)405(م نیشـــابوري

از » سـفیان «از مشایخ خـود از طریـق   ) 78، ص4جق، 1424، بیهقی(ق) 458(م

ن بـن  اعبـدالرحم «از » عبـدالرحمن بـن بهمـان   «از » عبداالله بن عثمان بن خثُیم«

  .اند کردهنقل » زوّارات«، با واژه »حسان بن ثابت«از » حسان بن ثابت

(ابـن   ق)235شـیبه (م  بـی اابـن  بایـد گفـت:    ابن عبـاس  گزارشات از بارهدر

 ،ابــن حنبــلق) (241)، احمــد بــن حنبــل (م151، ص2جق، 1409شــیبه،  ابــی

، داوود سجسـتانی  ابـی ( ق)275د سجسـتانی (م وداو بیا)، 229، ص1جق، 1420

ــذي (م )، 139، ص5جق، 1430 ــذي( ق)279ترم ، )201، ص1جق، 1403، ترم

ق) 405(م)، حـاکم نیشـابوري   657، ص1جق، 1422، نسـائی ( ق)303نسائی (م

ق، 1424، بیهقـی (ق) 458بیهقی (مو  ،)530، ص1جق، 1411، حاکم نیشابوري(

محمد «طرق و مشایخ خود از بنا بر  جملگی از کسانی هستند که) 130ص، 4ج

اي چنـین   و بـا دنبالـه  » زائــرات«بـا واژه  » ابن عباس«از » صالحابو«از » بن جحاده

    ».رُجَ ـرَاتِ القُْبوُرِ، وَالمتَُّْخِذَاتِ عَلَيْهَا المسََْاجِدَ وَالسُّ ئلَعَنَ رَسُولُ االلهِ زَا«دهند:  گزارش می

و ) 454ص ،4ق، ج1413(طیالسـی،  ق) 204داود طیالسـی (م  بـی اکه  لیدرحا

از اسـاتید و   )502، ص1، جق1430(ابـن ماجـه،    ق)273(مابن ماجـه قزوینـی   

از » بوصـالح ا«از » محمد بـن جحـاده  «ـ یعنی مشایخ روایی خود با همین طریق  

ش گـزار » زوارات«واژه » زائـرات «و بـا همـین دنبالـه بـه جـاي      ـ » ابن عباس«

 نیــز از) 569، ص3جق، 1403، عبــدالرزاق( ق)211(م عبــدالرزاق. و انــد کــرده
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ابـن  «از » مولی ابن عباس عكرمة« از» أیوب« از» عمرم«یعنی از  ـ  طریق دیگري

  نقل کرده است. ـ »زوارات«، با واژه »عباس

ناشی » زوارات«یا واژه » زائرات«واضح است که اختلاف در گزارش واژه پر

صحت انتساب، در ضبط عـین عبـارت پیـامبر    بنا بر  حفّظ راویان، البتهاز عدم ت

بـه  (در دو موقعیـت جداگانـه    9است و چنین نیست که پیامبر اعظم 9اعظم

در قالــب دو  و »زائــرات«و در جــاي دیگــر بــا واژه » راتازو« ةبرخــی بــا واژ

    ، این مطلب را فرموده باشند.)روایت

  طُرق زان اعتبار يو م يسند ي. بررس٢

رق منتهی تفکیک مذکور، طُبنا بر  براي سنجش اعتبار این روایت لازم است

  .شودبه هر یک از صحابه مجزا بررسی 

عمر بن « اند، یره گزارش کردهابوهر با تتبع صورت گرفته، میان راویانی که از

  کند.واقع شده است که از پدرش نقل می» ن بن عوفابن عبدالرحم سلمة ابی

بـن جـوزي،   (ر.ك: اکـرده   ق) او را تضـعیف 233یی بن معین (مشُعبه و یح

به روایات منقول «نویسد:  ق) می322حاتم رازي (مابو و )210، ص2جق، 1406

 بـا اینکـه ابـن حبـان    ) 117، ص6ق، ج1371(همـو،   .»شـود  از او احتجاج نمی

ق) 1405(همو، ق) 259، جوزجانی (ماست ذکر کرده الثقاتاو را در  ق)354(م

) 242، ص5جق، 1995(ر.ك: ذهبـی،   .داننـد  او را قوي نمیق) 303(م یو نسائ

(ر.ك: مـزيّ،   .تـوان اسـتناد جسـت    گفته ابن خزُیمه بـه روایـات او نمـی   بنا بر 

  )133، ص6ق، ج1405؛ ذهبی، 376، ص21ق، ج1400

ابـن  (ق) 365، ابن عدي (م)164، ص3ق، ج1404، عقیلی( ق)322عقیلی (م

، 2جق، 1406، ابـن جـوزي  (ق) 579ابن جـوزي (م و  )39، ص5تا، ج ، بیعدي 

ق) بعـد از نقـل   742مـزّي (م  داننـد؛ همچنـین   میاو را از جمله ضُعفا ) 210ص

، 21ق، ج1400، مـزي ( .دانـد   مـی  کلمات ارباب جرح و تعـدیل، او را ضـعیف  

  .)376ص
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و برخی  )371، ص3جق، 1403(ترمذي، ق) 279برخی همچون ترمذي (م 

در تعلیقـه خـود ذیـل    ـ   سـد حسین سـلیم ا نووط و رامعاصران همچون شعیب 

احمـد بـن حنبـل،    یعلی ( ابو و مسند احمد یره در مسندابوهر گزارش مذکور از

معتقدند که منقـول  ) ـ   314، ص10جق، 1404ویعلی، اب؛ 356، ص2جق، 1420

یره گزارشی حسن و با وجود متابعت آن با گزارش حسن دیگري، قابل ابوهر از

ي رجالی به این معناست که اگر گزارش حسن ناج است؛ این مباستناد و احتجا

دیگري به این مضمون از طُرق دیگـر یافـت نشـد، شایسـتگی احتجـاج بـراي       

  دستیابی به حکم فقهی را ندارد.

عبداالله بن عثمـان  «اند،  در سلسله راویانی که از حسان بن ثابت گزارش کرده

ق) 244ق)، دورقـی (م 852ر عسقلانی (متتبع ابن حجبنا بر  .قرار دارد» بن خُثیم

روایات عبـداالله بـن عثمـان بـن خثُـیم      «گوید:  ق) می233به نقل از ابن معین (م

از نقـل روایتـی در بـاب حـج     پس در وصف او  ق)303(منسائی  ».قوت ندارد

ق) در 234علـی بـن مـدینی (م    .»عثمان بـن خثـیم قـوي نیسـت     نعبداالله ب«نویسد:  می

(ر.ك: ابـن   .»خلــق للحــديث نكر الحديث وكان عــلىابن خثيم مُ «: است ترجمه او نوشته

، 4تـا، ج  (همو، بـی  ق)365ابن عدي (م )315، ص5جق، 1404حجر عسقلانی، 

 ضعُفااو را از ) 32، ص2جتا،  ، بیابن جوزي( ق)579ابن جوزي (م و )161ص

بـه  «نویسـد:    ق) مـی 322حـاتم (م ابو ق) به نقل از748ذهبی سلفی (م اند. دانسته

. همچنـین در سلسـله   )364، ص1جتا، (همو، بی. »شود احادیث او احتجاج نمی

نیز قـرار دارد کـه فقـط ابـن     » ن بن بهماناعبدالرحم«راویان از حسان بن ثابت، 

کـه او را   گویـد  مـی ق) 234کند و علی بن مدینی (م خثیم از وي روایت نقل می

ق) در 322م رازي (مابوحـات  )551، ص2، جم1995: ذهبـی،  (ر.ك .شناسـم  نمی

 او» عنـه  مـروي «و » راوي«ترجمه او، بدون اشاره به توثیق و ضعف، تنها به ذکر 

  )216، ص5ق، ج1371(همو،  .کند از قول پدرش اکتفا می

ابـن  ( کـرده اسـت  ذکـر   الثقـات او را در کتاب  ق)354(م هر چند ابن حبان

او را توثیـق  ق) نیـز  261و گفته شده که عجلّـی (م ) 68، ص7ق، ج1395، حبان
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ر بـه  ف ـ، امـا ایـن دو ن  )135، ص6جق، 1404(ابن حجر عسـقلانی،   کرده است

، 1406(ر.ك: آلبــانی،  تســاهل و تســامح در توثیــق افــراد مشــهور و معروفنــد 

به این توثیقات توجهی نکـرده و   رنووطا بیشع، دلیلبه همین  )؛186- 185ص

ت از علی بن مـدینی،  ، به تبعیاحمد در تعلیقه خود ذیل حدیث مذکور در مسند

ق، 1420ابـن حنبـل،   ( اسـت.  را تابعی مجهول دانسـته » ن بن بهماناعبدالرحم«

  )442، ص3ج

میان گزارشـگران  قرار دارد. » بوصالحا«در سلسله راویان حدیث ابن عباس، 

داوود  بـی ااز ابن عباس برخی همچـون حـاکم نیشـابوري و بیهقـی بـه تبـع از       

بن حنبل در ذیل نقل روایت از ابن عباس تصریح  احمد شیبه و بیاطیالسی، ابن 

از ابـن عبـاس نقـل    ایـن حـدیث را    صالح بعد از آنکه بزرگ شدابو کنند کهمی

، 4جق، 1424بیهقـی،   ؛)530، ص1جق، 1411؛ (حـاکم نیشـابوري،   استکرده 

؛ 151، ص2جق، 1409شـیبه   بـی ا؛ ابن 454ص ،4ق، ج1413داود،  ؛ ابو130ص

 ،این مطلب به این معناست که او در کـودکی ) 229، ص1جق، 1420ابن حنبل 

را درك کـرده و روایـت مـذکور را از او     )9صحابی رسـول خـدا  (ابن عباس 

حـاده  محمد بن ج ر، آن را به استو بعد از آنکه بزرگ شد کردهشنیده و حفظ 

  .نقل کرده است

و  )201، ص1، جق1403(همو،  ق)279کلمات ترمذي (مبنا بر  در هرحال،

که » بوصالحا«، مراد از )530، ص1جق، 1411(همو،  ق)405(م یشابوريحاکم ن

صـالح بـاذان أو    ابـو  م هانیامولی « ،راوي از ابن عباس است ،در روایت مذکور

  است.» باذام

 ق)256بخـاري (م اختلاف ضبط آن، کسی است کـه  بنا بر  ،»باذام«یا » باذان«

ابـن مهـدي احادیـث     محمد بن بشـار بـه مـن گفـت کـه     «نویسد:  می درباره او

بخاري، ( ».کرد صالح باذان را ترك کرده است... و مجاهد از تفسیر او نهی می ابی

ق) 261از مسلم نیشـابوري (م  .)144، ص2جتا،  بی همو، ؛23، ص1ق، ج1396

ابوصالح باذام کسی است که مردم از نقل روایات او ابا داشتند؛ «نیز نقل شده که 
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(آلبـانی،  ». که او بتواند از ابن عباس روایت نقـل کنـد  علاوه بر اینکه ثابت نشده 

  )52، ص1جتا،  بی

نقـل  بنـا بـر    و )61، ص1جق، 1405، نسائی( ق) او را ضعیف303نسائی (م

ــر ثقــه ــولی غی ــد. مــی ق أزَدي  )65، ص3ج ق،1412- 1411، هیثمــی(ر.ك:  دان

 )135، ص1جق، 1406(ابـن جـوزي،   . کنـد  او را کذاّب معرفـی مـی   ق)367(م

ابـن  (ق) 365و ابـن عـدي (م  ) 165، ص1ق، ج1404، عقیلی(ق) 322لی (معقی

ق) 259جوزجانی (مداند.  میاو را از جمله ضعفا ) 70- 68، ص2تا، ج بی ،عدي

و به نقل از یحیی بن سعید از سفیان ثوري  »غیر محمود«گوید:  در وصف او می

ه تو حـدیث  ابوصالح خودش گفته است که هر آنچه که ب«نویسد که  از کلبی می

    )63، ص1ج ق،1405، جوزجانی. (»گفتم، دروغ بوده است

- 1411، هیثمـی (ر.ك:  ،او را ضعیف الأحکام الکبريق) در 581عبدالحق (م

 .ق) احادیث او را متروك دانسته است543و جورقانی (م )65، ص3ج ق،1412

تصـریح  ق) 354(مابن حبان  )346، ص1جق، 1404(ر.ك: ابن حجر عسقلانی، 

 ؛»کـه از او نشـنیده اسـت    گویـد درحـالی  او از ابن عباس حدیث می«د که کنمی

. (ابن حبان، »الحدیث کوفی، ضعیف«نویسد:  سپس با اسناد خود از ابن معین می

    )185، ص1جتا،  بی

. »اند بخاري و مسلم به روایت او احجتاج نکرده«نویسد:  میحاکم نیشابوري 

ق) از قــول 327حــاتم (م ابــن ابــی). 530، ص1جق، 1411(حــاکم نیشــابوري، 

. (ابـن  »احادیـث او را بنـویس ولـی بـه آن احتجـاج نکـن      «نویسـد:   پدرش می

ــی ــزيّ (م) 431، ص2ق، ج1371حــاتم،  اب » ضــعیف الحــدیث«ق) او را 742م

ق) بـه  748ذهبـی سـلفی (م  ) 449، ص12جق، 1403(مزي، معرفی کرده است 

(ذهبـی،   ».اهل علم قـوي نیسـت   او نزد«نویسد:  ق) می378نقل از ابواحمد حاکم (م

ق) 852حجر عسـقلانی (م  ابن) 382، ص7م، ج1995؛ همو، 791، ص2تا، ج بی

و ) 120، ص1جق، 1406(همـو،  دانسته  »ضعيفٌ يَرسُل من الثالثة«او را  التقریبدر 

ابـن حجـر   ( .دهـد  از اجماع نظر علما بـر ضـعف او گـزارش مـی     التلخیصدر 
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  )249، ص5جق، 1419، عسقلانی

ع مذکور در کلمات اربابان جرح و تعدیل در منابع رجالی اهـل سـنت و   تتب

طـُرق راویـانِ   انعکاس نظر آنان درباره برخی راویان مذکور حاکی از آنست که 

» زوارات«و به حسان بن ثابت با عبارت » زائرات«منتهی به ابن عباس با عبارت 

» زوارات«ه بـا واژه  هریرهایی که از ابو و گزارش نداردصلاحیت احتجاج فقهی 

و گفته است برخی مبانی رجالی اهل سنت گزارشی حسن نقل شده است بنا بر 

شد که فقط با وجود روایت حسن دیگري با همان مضمون، صلاحیت احتجاج 

فقهی دارد که در روایت مذکور چنین نیست و طـرق منتهـی بـه ابـن عبـاس و      

ق) بـه شایسـتگی بـه ایـن     1420آلبانی سلفی (محسان بن ثابت ضعیف هستند. 

 مـرا توسط برخـی،   یت،روا ینسند ا یحتصح«نویسد:  کند و می مطلب اشاره می

 9پیـامبر  آن را به یآن بازگو کنم تا کسرا در طریق و سند  یقتتا حقوا داشت 

  )394ق، ص1412(آلبانی،  .»نسبت ندهد

، 4ج، تـا  مـاردینی، بـی  ( ق)750 متوفـاي   ،(علاءالـدین مـاردینی  ابن ترکمانی 

)، هیثمـی  345، ص2جق، 1422، ابـن قلـیج  ( )762م( بن قلیج حنفی)، ا278ص

ق) (عینـی،  855) عینی حنفی (م65، ص3جق، 1412، هیثمی( )ق807م(شافعی 

، 3جتـا،   ق) (مبارکفوري، بـی 1353ابوالعلا مبارکفوري (م و )79، ص11جتا،  بی

روایـت   هستند که به ضـعف طـرق مـذکور در نقـل     فقیهانی) از دیگر 357ص

نظریه ممانعت از حضور بانوان و  ـ  چهارم اشاره و آن را فاقد اعتبار براي استناد

  اند. به آن دانسته ـ حرمت زیارت

   يدلال ي. نقد و بررس٣

مطـابق مبـانی رجـالی     ،فارغ از ضعف طرق و عدم صلاحیت احتجاج به آن

 ـ   اهل سنت،  ه کلمـات  مفاد دلالی این روایت شایسته تحلیلی دقیـق بـا عنایـت ب

و » زوارات«یـا  » زائـرات «بزرگان و شارحان حدیث اهل سنت با تفکیک الفاظ 

  نقش آن در مفاد است.  
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ي زوارات، موجـب ارائـه چنـدین    »ز«اختلاف در قرائت فتحه یا ضـمه در  

  احتمال معنایی نزد شارحان حدیث است؛

و به معنـاي  » زُوّارة«جمعِ سماعی واژه  »:زاء«با قرائت ضمه » زوارات« الف)

  است.   »کننده زنان زیارت«یعنی  »زائره«

مبالغه و مراد از آن،  هصیغ »:فَعال«بر وزن » زاء«تحه با قرائت ف» زوارات« ب)

  .»روند است که بیش از حد متعارف به زیارت قبور می زنانی«

 مثـل است ـ  صیغه نسبت  :»فَعال«بر وزن » زاء«با قرائت فتحه » زوارات« ج)

بيــد{در آیه شریفه » ظلَّام«
َ
م �لع

ّ
کَ بظِلا

�
ذات «که بـه معنـاي    )46(فصلت:  }و ما رَ�

و صـیغه   »نفی ظلم از ساحت منزهّ خداونـد اسـت  «مراد در این آیه  .است »ظلم

همـان  «یعنـی   »شده به زیـارت قبـور   بانوان منسوب«و معناي آن  ـمبالغه نیست  

  . است» قبور هزنان زیارت کنند

الـدین   جلال ازتوان  این احتمالات قائلان و طرفدارانی دارد که می هر یک از

؛ و 274، ص5ق، ج1415(ر.ك؛ منـاوي،  ق) بـراي احتمـال اول   911سیوطی (م

 :(ر.ك ق) براي احتمـال دوم 671، قرطبی (م)509، ص5ق، ج1404 ،مبارکفوري

، و برخی نواندیشـان معاصـر بـراي    )149، ص3ق، ج1407ابن حجرعسقلانی، 

  )25، ص1416(ابوزید، . ال سوم یاد کرداحتم

 کـه در زیـارت  مختص بانوانی اسـت  در روایت، مطابق احتمال قرطبی لعن 

ق) 1250شرح شـوکانی ( بنا بر  بر آنها صادق باشد.» زوارات«صیغه مبالغه ، قبور

زیـارت قبـور   بـراي  ق) لعـن مخـتص زنـانی اسـت کـه      1353مو مبارکفوري (

ضایع شـدن  بروز محذوراتی همچون جزع و فزع، یل دلو به کنند  میروي  زیاده

است.  ...و صیحه و فریاد وپوشش و ستر  نکردن  ی، رعایتخودآرای، حق شوهر

ــوکانی،  ــی 166، ص4ق، ج1413(ش ــارکفوري، ب ــا، ج ؛ مب ــس  )138، ص4ت پ

زیـارت  چنانچه حضور بـانوان بـراي   اند  طور که برخی دیگر تصریح کرده همان

شـنقیطی،  (ر.ك: شـود   نمـی رات باشـد، مشـمول لعـن    قبور عاري از این محذو

) با وجود این احتمـال در معنـاي روایـت، ادعـاي ظهـور      79، ص9ق، ج1415
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معناسـت، اول کـلام    معنایی بر احتمال اول و سوم که بـا گـزارش زائـرات هـم    

  خواهد بود.

در احتمـال اول و سـوم دارد، در   ظهـور  » زوارات«چنانچه بپذیریم مـراد از  

شود که پیش از بیان آن شایسـته اسـت معنـاي     می عن دو احتمال مطرحمتعلقّ ل

  .  شودلعن و دلالت مطابقی و التزامی آن روشن 

(راغب،  .تو دور ساختن از روى خشم اس کردنرد در لغت به معناي طَلعن 

کـه از   چنـان  ـ  و در اصطلاح اگر از ناحیه خداوند متعال باشـد ) 741صق، 1412

به  ـ در دنیا  )18 :هودو ؛ 87 :؛ آل عمران57 :احزاب( دآی یم آیات قرآن کریم بر

به عـذاب  شدن معناي دور ساختن کسی از رحمت خویش و در آخرت گرفتار 

بندگان باشد بـه معنـاي نفـرین و    یعنی  ،غیر خداو عقوبت است و اگر از ناحیه 

پـس لعنـی کـه در     )741، صك: همـان .(ر ؛دعا به ضرر و بر ضد دیگران است

درخواست عذاب الهـى و دورى از رحمـت   مطرح شده است به معناي  روایت

به خاطر ارتکاب عملی یـا  اند. این افراد  شدهکه لعن  است خداوند براى کسانى

دورى خود از رحمت خداوند و شمول عذاب الهى را  هزمین ،اي اعتقاد به عقیده

الب نفـرین و  هرچند لعن ظاهراً و به حسب دلالت مطابقى در ق .اند فراهم کرده

به صورت انشاء و درخواست دور بودن از رحمت الهى است، امـا بـه حسـب    

  حقیقت و دلالت التزامى، اخبار از واقعیتى است که همان دور بودن از رحمـت 

  تعالى است.   حق

زنـان   9پیـامبر اکـرم   ی که باعث شد تـا است که آیا آن عمل حال سؤال این

 )الزيارة بما هــو الزيــارةسِ زیارت قبور بوده است (قبور را لعن کنند، نف هکنند زیارت

ـ ماننـد تضـییع حـق همسـر، جـزع و فـزع       حرامی اسـت   هاي  به دلیل عملیا 

انجـام  هنگـام زیـارت قبـور    بـانوان   که غالبـاً نامتعارف، عدم رعایت ستر و... ـ  

  دادند.   می

یـن  در ا ـق لعن خود زیارت قبور براي زنـان اسـت    به عبارت دیگر یا متعلّ
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است باید اثبات شود که لعن در اینجا به معناي ممنوعیت حضور بانوان صورت 

 چه اینکه محدثان و شـارحان بـزرگ اهـل    .نهی از زیارت قبور ظهور داردو بر 

به  ،ق)1004م» (رملی«و  )ق676م( »نووي«ق)، 279(م» ترمذي«همچون  ،سنت

انـد   نجـا معتقـد شـده   کراهت تنزیهی و نه تحریمیِ مستفاد از معنـاي لعـن در ای  

، 3ق، ج1404؛ رملـی،  311، ص5؛ و نـووي، ج 371، ص3ق، ج1403(ترمذي، 

که حضورشان براي زیارت قبور با ارتکاب است لعن زنانی متعلق یا  ـ)؛  36ص

ي مبنـی بـر رعایـت    تـذکر  شـود و لعـن حضـرت بـه     محرمات الهی همراه می

طی بـه نفـسِ زیـارت    شود و رب می فساد و فتنه حمل و پرهیز ازدستورات الهی 

  قبور ندارد.  

ق، 1414ق) (ابن قدامه، 620( قدامةعبداالله بن در این میان برخی ـ همچون  

 ،4و ج175، ص2ق، ج1402ق) (بهـــــوتی، 1051)، بهـــــوتی (م374، ص1ج

ــانى)، 435ص ــو،  )ق1243م( رحیبــ ــاطی)، 932، ص1م، ج1961(همــ  دمیــ

ق) (ابــن 1353م( ابــن ضــویان) و 142، ص2ق، ج1418ق) (دمیــاطی، 1302(م

) ـ به آن عمل حرام، که باعث شـده تـا حضـور     180، ص1ق، ج1409ضویان، 

اي نکردنـد و برخـی ـ     بانوان و زیـارت قبورشـان مشـمول لعـن گـردد، اشـاره      

 )ق926م( )، انصـاري 307، ص2م، ج1980(شاشـی،   )ق507م( شاشیهمچون 

وري، ق) (ر.ك: مبـارکف 1014قاري (م )، هروي350، ص4ق، ج1422(انصاري، 

ــاوي (م)، 138، ص4ج ــاوي،  ق)1231طح ) ـ آن   411، ص1ق، ج1318(طح

عمل را به تجدید اندوه و حزن همراه جزع و فزع، نوحـه، گریـه و زاري بلنـد    

، 4ق، ج1413ق) (شـوکانی،  1250انـد و برخـی ـ همچـون شـوکانی (      مثال زده

بـرج  ) ـ آن را مطلق ت 166- 165تا، ص (آلبانی، بی )ق1420ملبانی () و آ166ص

  اند.  و تضییع حق همسر و امثال آن شمرده

  نویسد:   ق) در این باره می884عینی حنفی (م

چـون خـروج    ؛حرام است ،يبانوان مصر يبرامخصوصاً  ،برهه از زمان یندر ا

قبور تنهـا   یارتزکه  درحالی ؛قبور با فساد و فتنه همراه است یارتز يآنان برا
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زهد و تقوا  یتاز گذشتگان و رعا یريگ و عبرت یامتمرگ و ق یادآوري يبرا

  )277، ص12تا، ج ، بیعینی( .مأذون است نیادر د

آبـادي،   ق) نیز کلامی دارد. (ر.ك: عظیم1329آبادي (م با همین مضمون عظیم

دهد که مـراد، حضـوري    این عبارت و مشابه آن نشان می )41، ص9ق، ج1415

بـور یـادآوري مـرگ و    که حکمـت زیـارت ق   است که با تبرج همراه باشد؛ چرا

گیري از عاقبت پیشینیان است و این با تبـرج آنـان تنـافی دارد.     قیامت و عبرت

ق) (نـووي،  676بنابراین اگر حضور بانوان بدون تبرج باشد، چنانکـه نـووي (م  

، 6ق، ج1415ق) (منـاوي،  1031(م وف مناويئعبدالر) و 139، ص2ج، ق1405

  ن مشروع بلکه مستحب است. تنها زیارتشا کنند، نه ) تصریح می289ص

 پـس  نفس حضور و زیارت بانوان مستلزم فساد و فتنه است، :اگر گفته شود

جماعت  ،خروج آنان از منزل و شرکت در اجتماعات (اعم از بازار، نماز جمعه

مسلمانان از زمـان   هخلاف سیر سخن اینگوییم  می .و ...) نیز چنین خواهد بود

مذاهب اسلامی به ایـن مطلـب   عالمان و بعید است است  ،تاکنون 9پیامبر اکرم

  )172، ص4ق، ج1405بحرانی،  :(ر.ك .دنمعتقد باش

بر احتمال اول و سوم از معناي زوارات و احتمال اول از لعـن  نتیجه اگر در 

اهـل  عالمـان  ، تتبع در کلمات شارحان حدیث و شود، پافشاري 9پیامبر اعظم

و حتـی  دیگر سخن آنان این روایـت   سنت حاکی از نسخ این گزارش است؛ به

روایات پیشین را بر فرض که طرفـداران نظریـه ممنوعیـت و حرمـت زیـارت      

  دانند.   بانوان بپذیرند ـ منسوخ می

بعضی از اهل علم معتقدند که ایـن گزارشـات   « نویسد: ق) می279(م ترمذي

زمانی که مربوط به زمانی است که هنوز زیارت قبور را جایز ندانسته بودند، اما 

 ».زیارت قبور را اجازه دادند، براي عموم مردان و زنان زیارت قبـور جـایز شـد   

  )1056، ذیل ح371، ص3، ج1403(ترمذي، 

احـادیثی کـه از   «نویسـد:  با صراحت بیشتري می ق)405(محاکم نیشابوري 

کننـد، توسـط    نقل شده و از رفتن بانوان به زیارت قبور نهـی مـی   9پیامبر اکرم
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ده (قد کنت نهیتکم عن زیارة القبـور، ألا فزوروهـا)، کـه در صـحیح     حدیث بری

، 1، جق1411(حاکم نیشـابوري،  ». اند بخاري و مسلم نقل شده است، نسخ شده

تـا،   ، بـی ابن شاهینق) (385(م ،) شایان ذکر است قبل از او ابن شاهین530ص

، 2تـا، ج  ، بیابن قدامهق) (682(م» ن بن قدامهاعبدالرحم«) و پس از او 371ص

  اند. نیز این نظر را مطرح کرده) 427ص

) 6711، ح570ص ،3ق، ج1403، عبـدالرزاق ، (ق)211(مگزارش عبـدالرزاق 

) و حـاکم  8، ح224ص ،3ق، ج1409، شـیبه  ابـن ابـی  ق) (235شـیبه (م  ابن ابی

) از زیـارت قبـور   532، ص1جق، 1411، حاکم نیشابوريق) (405نیشابوري (م

بنا بـر   کند؛ گزارش می ، ادعاي نسخ را تأیید9اعظم توسط عایشه، همسر پیامبر

  نقل حاکم نیشابوري چنین است: 

يــن اقبلــت؟ أمــن  ،م المــؤمنينأقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لهــا: يــا أنّ عائشه إ

 نْ عَــ ىنهــ صلى الله عليه وسلمليس رســول االلهألها:  بكر. فقلتُ  بيأعبدالرحمن بن  خيأقالت: من قبر 

 .مر بزيارتهاأ مَّ ، ثُ ىنهَ  ، كانَ مْ عَ : نَ ؟ قالتْ ورِ بُ القُ  زيارةِ 

چـرا بـه زیـارت    « :شود که مطابق گزارش مذکور وقتی از عایشه پرسیده می

از زیـارت قبـور نهـی فرمـوده      9قبر برادرشان رفته است با اینکه رسول خـدا 

نهی فرموده بودند، منتها بعد  9دانم رسول خدا می« دهد که می او پاسخ ،»بودند

زائــرات أو زوّارات  صلى الله عليه وسلملعن رسول االله«یعنی روایت  ؛»اند کردهور امر از آن به زیارت قب

 اسـت  صادر شده» قد كنتُ نهَيَتكُُم عَن زِيارة القُبور ألا فَزُورُوهَا«از روایت  ، پیش»القبور

  و با آمدن روایت اخیر، حکم سابق (لعن) نسخ شده است.  

همـین   »مــر بزيارتهــاأ مَّ ثُــ«ابن تیمیه معتقد است مراد از کلام عایشه در عبارت 

عایشه تنها به نسخ نهی عام به سبب امر عام اشـاره  « . بنابرایناست» ألا فَزُورُوهَا«

اي که اکنون در دست ماسـت و خـاصِ بـانوان اسـت      کند و کلام او به نهی می

بـه دیگـر سـخن کـلام     ) 403- 402، ص3ق، ج1408، ابن تیمیـه ( ؛ربطی ندارد

بـا امـر   ) »زِيارة القُبورنهَيَتكُُم عَن «یعنی (ز زیارت قبور عایشه به نسخ نهی همگانی ا

  ن ربطی به روایت مانحن فیه ندارد.کند و ای می اشاره »ألا فَزُورُوهَا«
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کسـی اسـت کـه دوران نهـی     عایشه اهل سنت از دیدگاه پرواضح است که 

ع و با آگاهی از این مقط ـاست از آن را درك کرده پس ابتدایی از زیارت قبور و 

اگر معناي مذکور در کلام ابـن تیمیـه    ؛ بنابراینزمانی، به زیارت قبور رفته است

است  9یعنی عایشه عملی را مرتکب شده که مشمول لعن پیامبر ،پذیرفته شود

   و این با مبانی اهل سنت سازگار نیست.

 توانـد  و مـی  یستزنان ن یرمثل سا یشهعا ینکهبا اشاره به انواندیشان معاصر 

بالا، صـبر   یماناز کمال عقل، ا چون ـ  کند یتقبور را رعا یارتز یستهاآداب ش

در صدد آنند کـه زیـارت عایشـه را از     ـ  برخوردار است یاربس یلتو فض یمعظ

(ر.ك:  .بـه شـمار آورنـد    9ها و احکام خاص او به عنوان همسر پیامبرویژگی

از دیگـر   9متمـایز همسـران پیـامبر    آنکه احکام حال) 43، صق1416ابوزید، 

و  )6(ر.ك: احـزاب:   9از رحلـت پیـامبراکرم  پـس  جدد زنان تنها در ازدواج م

 )31و30(احـزاب:  پاداش و عقوبت مضاعف در فرض ارتکـاب نیکـی و بـدي    

در برابر عمل خوب و بـد خـود پـاداش و     9ر اعظمهمسران پیامبیعنی  ؛است

ظبـت بیشـترى   دقت و موا 9کیفر دوبرابر دارند و باید در اطاعت خدا و رسول

بنـابراین   و در بقیه احکام با سـایر زنـان و بـانوان یکسـان هسـتند؛      داشته باشند

، )10، ص24ق، ج1421، سرخسـی ( ق)483(م» سرخسی حنفـی «طور که  همان

، 5ق، ج1416، ابـن حجـر عسـقلانی   ق) (852(م »ابن حجر عسـقلانی شـافعی  «

و دیگـران  ) 418، ص1جتـا،   بیناصف، ق) (1371(م» ناصف حنبلی«، )249ص

انـد:   اشـاره کـرده   )180، ص1تـا، ج  ، بـی لبانی؛ آ79، ص9ق، ج1415، شنقیطی(

، بهتـرین دلیـل بـراي    قبرها را زیارت کرده اسـت  عایشه گوید ی که میگزارشات

براي آنان و گواه بر ادعاي  قبرهااثبات مشروعیت حضور بانوان و جواز زیارت 

  نسخ یا عدم ظهور لعن بر حرمت است.

 پس) 39، صق1416(ابوزید، عجب است که نواندیشان معاصر بسی جاي ت

و عـدم تسـري آن بـه    قبرهـا  از طرح حکم اختصاصی عایشه در جواز زیـارت  

که با شـواهد بسـیاري همـراه اسـت و      ،دیگر بانوان براي رهایی از ادعاي نسخ
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، به کلام و ادعـاي دیگـري   اند آن را پذیرفته کثیري از بزرگان و شارحان حدیث

واضح است. شایان ذکر است این کلام فقیهان که بطلان آن براي اند  آوردهروي 

 :بـود کـرده  مطـرح  تـر چنـین    پـیش ) 402، ص3ق، ج1408(همو، ابن تیمیه را 

چون بـا   ؛مخصوص مردان است »قد كنتُ نهَيَتكُُم عَن زِيارة القُبور ألا فَزُورُوهَــا« روایت

ا «و » نهَیـتُکمُ «ن واژگـا یعنی  ؛ضمائر مذکر استعمال یافته است در نهـی و   »فزَوُروهـ

ترخیص مخصوص مردان است و حکم اختصاصی بانوان همـان روایـت لعـن    

  است و این دو هیچ ربطی به هم نداشته و مدلولشان متفاوت است.

ر بودن ضمائر در خطابـات  که مذک وجه وضوح بطلان ادعاي مذکور آنست

دلیلـی بـر    ـ  و ...» تب عليكم الصــيام ...كُ «، »اقيموا الصلاة«خطاباتی همچون  شرعی

هیچ فقیهی منکر خطاب این آیات نسبت اختصاص آن خطاب به مردان نیست. 

. کـلام  شـود  مـی زنـان و مـردان   شامل » فزُوروها«یعنی عبارت  ؛به بانوان نیست

قدامـه،   (ر.ك: عبـداالله ابـن   .عبداالله بن قدامه حنبلی بر این مطلب صراحت دارد

  )82، ص5ق، ج1411

   يريگ جهينت

همچـون   ،دانشـیان معاصـر   از برخـی روایـاتی کـه   واکاوي سندي و دلالـی  

حاکی از عدم سـازگاري دیـدگاه ممنوعیـت     اند، ، به آن استناد کردهدگراندیشان

ایـن  سنت است؛ اینـان بـراي اثبـات     بانوان در بقیع با مبانی رجالی و فقهی اهل

کنند  می حقیقی و مجازي بازنشر و در فضاياند  به احادیثی تمسک جستهنظریه 

حرمین شریفین و سایر بلاد هاي  ، منحصر به بقیع نیست و سایر قبرستانکه اولاً

شهادت اربابان رجال و شارحان نامدار حدیث بنا بر  ،گیرد و ثانیاً را نیز در برمی

. بسـی جـاي تعجـب    هسـتند و دروغگو ضعیف  راویان این روایات اهل سنت،

ات ممنوعیـت ورود بـانوان یـا حتـی نزدیـک شـدن آنـان بـه         است که براي اثب

  شود.   می دیوارهاي بقیع به این قبیل احادیث ضعیف تمسک جسته

، به تفصیل بیان 9پذیرش صحت انتساب این روایات به سنت نبويبنا بر 
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بنام مذاهب اهل سنت، این فقیهان شد که مطابق نظر برخی شارحان حدیث و 

مطابق دیدگاه دیگر مربوط به حضور و زیارتی  و است ممنوعیت نسخ شده

صورت  ...است که با استلزامات حرامی همچون تضییع حق همسر، تبرج و

توان براي  می پذیرد و این ربطی به حضور بانوان در بقیع و زیارت ندارد و

سازي، ساعات خاصی را براي حضور  رهایی از این استلزامات ضمن فرهنگ

در نظر گرفت ـ  9ون حضورشان در روضه شریف نبويهمچ ـ بانوان در بقیع

ور و زیارتشان حضو باشند تا از امثال تبرج و عدم ستر برابر نامحرمان مصون 

  عاري از این اعمال باشد.
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  منابع 

  ميقرآن کر

 تـا).  (بـي  ، نعمان بن محمـود، لوسيآ .١

 ـيتفس يف يروح المعان م ير القرآن العظ

 ـ يعلتحقيق ، يو السبع المثان  يدالبارعب

  .دارالکتب العلميه بيروت، ،هيعط

ــن  .٢ ــااب  عبــداالله بــن محمــدبه، يشــ يب

ــث   .ق)١٤٠٩( ــي الأحادي ــنف ف المص

  . مكتبة الرشد ،الرياض ،والآثار

محمـد بــن إدريــس   ،حــاتم بــيابـن  ا .٣

دار بيروت، ، الجرح والتعديل .ق)١٣٧١(

  .يإحياء التراث العرب

ن بـن علـي   اعبـدالرحم ، بن جـوزي ا .٤

، ء والمتـــروكينالضـــعفا .ق)١٤٠٦(

  .دارالكتب العلميةبيروت،

ــو عبــداالله ( ،ابــن الحــاج .٥  ).ق١٤٢٤أب

  .ثدار الترابيروت، ، المدخل

ــةا .٦ ــن تيمي ــ ،ب ــدالحليم داحم ــن عب  ب

ــاو ).ق١٤٠٨( ــر يالفت ــي، يالكب جــا،  ب

  .الكتب العلميةدار

 ).ق١٣٩٥( محمد بن حبان ،ابن حبان .٧

  . دار الفكربيروت، ، الثقات

صحيح ابن  .)ق١٤١٤(ـــــــــــــ  .٨

  بيروت. ،حبان بترتيب ابن بلبان

ــي .٩ ـــ (ب ــا)  ـــــــــ ــروحينت ، المج

  .دار الوعيحلب، 

 احمد بن علـي  ،عسقلانيابن حجر  .١٠

بيــروت، ، تهـذيب التهـذيب  ). ق١٤٠٤(

  . دارالفكر

ـــ  .١١ ــب ق). ١٤٠٦(ــــــــــ تقريـ

  . دارالرشيد، سوريه، التهذيب

فتح الباري ). ق١٤٠٧(ــــــــــــ  .١٢

 ـدارالرقاهره، ، بخاريشرح صحيح ال ان ي

  للتراث.

 التلخيص ).ق١٤١٦(ـــــــــــــ  .١٣

الرافعـي   أحاديـث  تخـريج  في الحبير

  قرطبة.  مؤسسة مصر، ،الكبير

 التلخيص ).ق١٤١٩(ـــــــــــــ  .١٤

الرافعـي   أحاديـث  تخـريج  في الحبير

  العلمية.  دارالكتببيروت،  ،الكبير

ناسـخ   تـا)  (بـي  شـاهين، عمـر   ابن .١٥

  .دارالحزمجا،  بي ،وخهالحديث ومنس

منار  ).ق١٤٠٩( براهيما ،ابن ضويان .١٦

المكتب  جا، بي ،السبيل في شرح الدليل

 .الإسلامي

 ).ق١٤٢٢( محمــد  ،عثيمــينابــن  .١٧
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ــ ــع عل ، زاد المســتقنع يالشــرح الممت

  .دار ابن الجوزيجا،  بي

 تـا)  (بـي  بن عدي، عبداالله يابن عد .١٨

چاپ سـوم،  ، ضعفاء الرجال يالکامل ف

ــق  ــهتحقي ــار و  ليس ــيحيزک ــار  ي مخت

   ي، بيروت، دارالفکر.غزّاو

ــن .١٩  حســن بــن يعســاکر، علـ ـ اب

خ ير [تـار يالکب تاريخ دمشق ).ق١٤٠٧(

 دارچاپ سـوم، بيـروت،   ، نة دمشق]يمد

 .يالعرب التراث اءياح

 احمـد  بـن  عبـدالرحمن ابن قدامه،  .٢٠

، المقنـع  متن يعل الكبير الشرح تـا)  (بي

  العربي. دارالكتاببيروت، 

ـــ ــــــــــ .٢١ ــافي ).ق١٤١٤(ــ  الك

بيـروت،   ،حنبل بن أحمد الإمام فقه في

 .دارالكتب العلمية

 ،المغنـي   تـا)  (بـي  ـــــــــــــ ، .٢٢

  العربي. دارالكتاببيروت، 

ــن .٢٣ ــيج، اب ــدين قل  ).ق١٤٢٢( علاءال

 الفـاروق جـا،   بي ،الكمال تهذيب إكمال

  والنشر. للطباعة الحديثة

 ،بکـر  ، محمد بن ابيالجوزية قيم ابن .٢٤

 تهذيب سنن أَبي داود وإيضاح تا)، (بي

  نا.  جا، بی بی ،مشكلاته

 بـــن يزيـــد محمـــد ،ابـــن ماجـــة .٢٥

 ــ ).ق١٤٣٠( ــن ماج ــنن اب ــ، تعلةس : قي

ــو غشــعيب الأرنــؤوط     بيــروت،ره، ي

  . دارالرسالة العالمية

 القاسـم  ابـي  بـن  مفتاح، عبـداالله  ابن .٢٦

 المختـار  المنتـزع  زهارالأ شرح، تا) (بي

  نا. بي  عمان،، المدرار الغيث من

 علي بـن محمـد   توحيدي، بوحيانا .٢٧

 بيـروت،  ،الإمتاع و المؤانسة ).ق١٣٢٤(

 .المكتبة العنصرية

ــوداودا .٢٨ ــتاني ب ــن   ،سجس ــليمان ب س

تحقيق ، داود سنن أبي ).ق١٤٣٠( اشعث

محمــد كامــل قــره  وشــعيب الأرنــؤوط 

  .دار الرسالة العالمية ،بللي

 ـ  ).ق١٤١٦( بكـر  أبوزيد، .٢٩  يجـزء ف

  دارالعاصمة.جا،  بي، للقبورارة النساء يز

 ).ق١٤٠٤( بن علي ، احمد يبويعلا .٣٠

حسـين سـليم   تحقيـق  ، يبي يعلامسند 

  .دارالمأمون للتراث دمشق، ،أسد

سـند  م ق).١٤٢٠(ابن حنبل، احمـد   .٣١

، دومچـاپ  ، الإمام أحمـد بـن حنبـل   

  .مؤسسة الرسالة بيروت،

کشف الستور فـي  «، حماد، يانصار .٣٢

مجلـة  ، »رالنهي النساء عـن زيـارة القبـو   

، الجامعة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة   

  . ٥٢شماره 
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 ).ق١٤٠٦( الدين، محمدناصـر يلبانا .٣٣

 جـا،  ، بـي چهـارم چـاپ   ،أحکام الجنائز

  .الإسلامي المكتب

ـــ  .٣٤ ــلة  ).ق١٤١٢(ــــــــــــ سلس

الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 

  .دارالمعارفالرياض، ، السيئ في الأمة

ضــعيف  ).ق١٤٢٣(ـــــــــــــــ  .٣٥

مؤسسة غراس للنشر و  کويت، ،داود أبي

  .التوزيع

ــي  .٣٦ ـــ (ب ــا). ــــــــــــ ــذير  ت تح

 ،الســاجد مــن اتخــاذ القبــور مســاجد

  .المكتب الإسلامي بيروت،

 ).ق١٤٢٢( بن محمد زكريا ،انصاري .٣٧

ــن ــرح روض   يأس ــي ش ــب ف المطال

  . دارالكتب العلميةبيروت، ، الطالب

 يـة البه الغـرر  تا) (بيـــــــــــــ  .٣٨

 المطبعة جا، بي ،الوردية البهجة شرح في

  الميمنية.

 الحدائق ).ق١٤٠٥(  ، يوسفيبحران .٣٩

قـم،  ، الطاهرة العترة أحکام يف الناضرة

   . يدفتر انتشارات اسلام

 بـــن اســـماعيل ، محمـــديبخـــار .٤٠

ــغير ).ق١٣٩٦( ــعفاء الص ــق ، الض تحقي

  . دار الوعي  حلب، ،محمود إبراهيم زايد

ـــ  .٤١ ــاريخ  .)ق١٣٩٧(ــــــــــــ الت

 .دار الوعيقاهره، ، الصغير

ـــ  .٤٢ صــحيح  ).ق١٤٠٧(ــــــــــــ

دار ابـن  چاپ سـوم، بيـروت،   ، البخاري

 .كثير

ــي .٤٣ ـــ (ب ــا).  ــــــــــــ ــارت خ يالت

  .ةيدارالکتب العلم بيروت، ،ريالکب

مجمـوع   ،تـا)  (بي عبدالعزيز باز، بن .٤٤

  الشامله. ة، مکتبيفتاو

 ).ق١٤٠٢منصور بن يونس ( ،بهوتي .٤٥

بيـروت،   ،القناع عن متن الإقناع كشاف

  . دارالفكر

 ).ق١٤١٢( الحسين بن حمدابيهقي،  .٤٦

ــغر  ــنن الص ــيللب يس بيــروت، ، يهق

 .دارالكتب العلمية

ـــ  .٤٧ ــنن  ).ق١٤٢٤(ـــــــــــــ سـ

 چـاپ سـوم، بيـروت،    ،يهقيللب يالکبر

 .دارالكتب العلمية

 ).ق١٤٠٣( يمحمد بن عيس، ترمذي .٤٨

  . تراثدار إحياء البيروت، ، سنن الترمذي

ــاني .٤٩ ــوب ا ،جوزج ــن يعق ــراهيم ب  ب

ــال  ).ق١٤٠٥( ــوال الرج ــق ، أح تحقي

ــامرائي  ــدري الس ــبحي الب ــروت، ،ص  بي

  . مؤسسة الرسالة

 ).ق١٤١١محمـد (  ،يشابوريحاکم ن .٥٠

بيـروت،  ، الصـحيحين  يالمستدرك عل
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 .دارالكتب العلمية

٥١. ــر ــد   ح ــاملي، محم ــن ع ــن  ب   حس

 ـ يالشيعة إل وسائل .ق)١٤٠٩( ل يتحص

ــر  ــائل الشـ ــم،  ،عةيمسـ ــهقـ  مؤسسـ

  . :البيت آل

إعانة  ).ق١٤١٨( محمدشطا، يدمياط .٥٢

 ،حل ألفاظ فـتح المعـين   يالطالبين عل

  .دارالفكربيروت، 

 ).ق١٤٠٥( حمـد ا بـن  محمد ذهبي، .٥٣

چاپ سـوم، تحقيـق   ، النبلاء أعلام سير

 الشـيخ  بإشـراف  المحققين من مجموعة

  .الرسالة مؤسسة الأرناؤوط، شعيب

ــ ).م١٩٩٥(ــــــــــــــــ  .٥٤ زان ميـ

بيــروت، ، الاعتــدال فــي نقــد الرجــال

  .دارالكتب العلمية

 ـ ،تا) (بيـــــــــــــ  .٥٥  ـ يالمغن  يف

عتـر،   نورالدين الدكتورتحقيق  الضعفاء،

  مکتبة الشاملة.

ن بـــن ي، حســـيراغـــب اصـــفهان .٥٦

 ـغر يالمفردات ف ).ق١٤١٢محمـد(  ب ي

ــرآن،  ــدنان، الق ــفوان ع ــق داود ص  محق

  ه.يمالدار الشا ـدارالعلم  ،روتيب ـدمشق 

ــي .٥٧ ــد ، رمل ــغير [محم ــافعي الص  ]ش

 ـ  ).ق١٤٠٤( شـرح   ينهاية المحتـاج إل

  .دارالفكربيروت،  ،المنهاج

، فقه السـنة  ).ق١٤١٢( د السابقيالس .٥٨

  دارالفکر.بيروت، 

ــي .٥٩ ــال،  شاش ــاالقف  ).م١٩٨٠(بكر وب

 ،حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

  .مؤسسة الرسالةبيروت، 

د عمـو ، تا) (بي عبدالوهاب ،يشعران .٦٠

 دارالمعرفه.بيروت،  ،ةيالمحمد

محمـد بـن    ،سرخسيشمس الأئمه  .٦١

 ،المبسوط للسرخسـي  ).ق١٤٢١( احمد

ــق  ــيس تحقي ــدين الم ــي ال ــل مح  ،خلي

  .دارالفكربيروت، 

ــنقيطي .٦٢ ــد ،شـ  ).ق١٤١٥مين (امحمـ

، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

  ر.دارالفكبيروت، 

ــوكاني .٦٣ ــد  ،ش ــل  ).ق١٤١٣(محم ني

، عصام الدين الصبابطيتحقيق: ، الأوطار

  .دارالحديثمصر، 

 ،تا) (بي يمحمد بن عل صدوق،شيخ  .٦٤

 . يالداور ةمکتب قم، ،الشرائع علل

، تـا)  (بـي  بن علـي  براهيماشيرازي،  .٦٥

، الشــافعي الإمــام فقــه فــي المهــذب

 العلمية.  دارالكتببيروت، 

 ،تـا)  (بـي سليمان بن احمد طبراني،  .٦٦

  تيمية.  ابن ، مكتبةريالمعجم الکب

المعجــم  ).ق١٤١٥(ـــــــــــــ ــ .٦٧
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  .الحرميننشرقاهره، ، الأوسط

  ).ق١٣١٨( بن محمد حمدا، طحاوي .٦٨

مراقي الفلاح شـرح نـور    يحاشية عل

الأميرية  يالمطبعة الكبر مصر، ،الإيضاح

  . ببولاق

 ).ق١٤١٤(  ، محمد بن حسنيطوس .٦٩

 دارالثقافة.  قم، ،يالأمال

 طيالســــي، ســــليمان بــــن داوود .٧٠

 ـ ).ق١٤١٩(  – داود الطيالسـي  يمسند أب

محمد بن عبدالمحسن تحقيق ، المشكول

  .هجر للطباعة والنشر جا، بي ،التركي

ــن همــام   .٧١ ــدالرزاق ب  ).ق١٤٠٣( عب

حبيــب تحقيــق ، مصــنف عبــد الــرزاق

ــروت،  ،ن الأعظمــياالرحمــ ــب بي المكت

  . الطبعة الثانية، الإسلامي

عون  ).ق١٤١٥محمد (، آبادي عظيم .٧٢

يـروت،  ب، داود المعبود شرح سنن أبـي 

  .دارالكتب العلمية

 ).ق١٤٠٤(محمد بـن عمـر    ،عقيلي .٧٣

عبدالمعطي أمين تحقيق ، الضعفاء الكبير

  .دارالمكتبة العلميةبيروت، ، قلعجي

ــ .٧٤  وســفي، حســن بــن يعلامــه حل

معرفــة  ية الأحکــام فــيــنها تــا). (بــي

   ان.يلياسماعقم، الآحکام، 

 ،تـا)  (بـي  بـدر الـدين  ، يحنف ـ يعين .٧٥

، لبخـاري عمدة القاري شرح صـحيح ا 

 .دار إحياء التراث العربيبيروت، 

مارديني، علا الدين ابـن التركمـاني    .٧٦

علـي   يالنقي فـي الـر   الجوهر، تا) (بي

  دارالفكر.بيروت، ، البيهقي

تحفـة  ، تـا)  (بـي  أبوالعلا مباركفوري .٧٧

بيروت، ، الأحوذي بشرح جامع الترمذي

  .دارالكتب العلمية

 ).ق١٤٠٥ن (ي، علاءالـد يهند يمتق .٧٨

، الأقوال والأفعال سنني ف مالالع کنزل

 .ة الرسالةموسسچاپ پنجم، بيروت، 

ن االرحمــ عبــد بــن مــزّي، يوســف .٧٩

 أسـماء  فـي  الكمال تهذيب ).ق١٤٠٠(

 معــروف، عـواد  بشـار تحقيـق  ، الرجـال 

  الرسالة. مؤسسة بيروت،

تحفـــة  ).ق١٤٠٣(ــــــــــــــــ  .٨٠

ــة الأطــراف ــق ، الأشــراف بمعرف تحقي

المكتـب   بيروت، ،الدين عبدالصمد شرف

  .الطبعة الثانية، الإسلامي والدار القيمة

ح يصـح  ،تـا)  (بي مسلم بن الحجاج .٨١

بيـروت،  ، يفؤاد عبـدالباق  تحقيق ،مسلم

   .ياء التراث العربيدار اح

 تـا).  (بـي  محمـد بـن محمـد    د،يمف .٨٢

ــن الع   ــارة م ــول المخت ــالفص ون و ي

 ـلفلأ يتمر العـالم قم، المـؤ ، المحاسن ه ي
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  .ديخ المفيالش

 عبــــدالرؤوف، محمــــد منــــاوي .٨٣

فيض القدير شـرح الجـامع    ).ق١٤١٥(

 ـمـن أحاد  الصغير  ـي ، رير النـذ يث البش

  .دارالكتب العلميةبيروت، 

 التـاج  ،تـا)  (بي علي ناصف، منصور .٨٤

 أحاديـــث فـــي للأصـــول الجـــامع

 الجيل. دار بيروت، ،صلى الله عليه وسلمالرسول

 ).ق١٤١٥، احمد بـن محمـد (  ينراق .٨٥

قـم،  ، ةعياحکام الشـر  يف ةعيمستند الش

   .:تيآل الب ةموسس

 ).ق١٤٠٥(أحمد بن شعيب  ،نسائي .٨٦

بــوران تحقيــق ، الضــعفاء والمتــروكين

ــناوي  ــوت   والض ــف الح ــال يوس  ،كم

  .مؤسسة الكتب الثقافية بيروت،

ــنن  ).ق١٤١١(ــــــــــــــــ  .٨٧ سـ

ــر ــب بيــروت،  ،يالنســائي الكب دارالكت

  . العلمية

 ).ق١٤٠٥بـن شـرف (   ييحي، ينوو .٨٨

بيروت، ، روضة الطالبين وعمدة المفتين

 .لمكتب الإسلاميا

 ،المجمـوع  تـا).  ـــــــــــــ (بـي  .٨٩

  دارالفکر. بيروت، 

 ).ق١٤٠٨بکـر (  يبن اب يهيثمي، عل .٩٠

بيـروت،  ، الزوائد و منبع الفوائـد  مجمع

  العلمية.  دارالكتب

ـــ  .٩١ ــوارد  ).ق١٤١٢(ــــــــــــ م

بيـروت،  ، زوائد ابن حبـان  يالظمآن إل

  ه.يدارالکتب العلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  


